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گار به کزو م                                 نام نیکو گر بماند ز آدمی                                اند سرای زرن
 سعدی

کـه »کـزو: مخفـف / حـذف شـده اسـت.« بِـه»بعـد از « اسـت»)=مسند(، فعـل  به: بهترنیکو: خوب/ : های مهمواژه
 .ن به طلاو مزی ه / سرای زرنگار: خانه طلاکاری شد«از او

 4فصل 

 ها و یادهانام
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 ترکیـب: نگـارزر سـرای /نام نیکو: گروه اسمی، نـام هسـته و نیکـو وابسـته پسـین از نـوع صـفت بیـانیدانش زبانی: 
بـه: بـه / هسـته، زرنگـار: وابسـته پسـین از نـوع صـفت بیـانی :سـرا سرای زرنگار: گروه اسمی، آدمی: متمم/ وصفی/

 .صفت تفضیلی ،معنای بهتر
)زیبـا و  طلاکـاری  خانۀبهتـر از آن اسـت کـه از او  ،اسـم نیـک و نـام خـوب برجـا بمانـد ،اگر از انسان معنی بیت:

 .به یادگار بماند مجل ل(
 

 

 
تــرین شــاعران و نویســندگان ایــران هجــری قمــری( از بـزرگ 26۱)درگذشـت حــدود  الــدین:شــیخ مصــلح سـعدی،

از مراکـز بـزرگ  -بـرای اتمـام تحصـیلات بـه بغـدادفـت. های مقدماتی را در زادگاه خـود شـیراز فراگراست.آموزش
سـال بـه شـیراز برگشـت. بوسـتان بـه  53رفـت. پـس از -ر خـودعصعلمی 

ستان بـه نثـر همـراه بـا شـعر و دیـوان اشـعار از او بـر جـای مانـده شعر و گل
 شـود. بوسـتان سـعدینامیـده مـی« کلیات سـعدی» است. مجموعه این آثار

ایـن منظومـه بـه ده  مثنـوی سـعدی شـیرازی اسـت. ۀمنظومـ ه(؛نامـ)سعدی
ــعدی ــتان س ــت. بوس ــده اس ــیم ش ــاب تقس ــه ،ب ــیمنظوم ــت اخلاق  ،ای اس

ــن ک ــانی. ای ــه زباناجتمــاعی و عرف ــاکنون ب ــاب ت ــه ت ــف از جمل هــای مختل
 ،آلمــانی و ترکــی ترجمــه شــده است.گلســتان فرانســوی، لاتینــی، انگلیســی،

قمـری( سـعدی آن را نگاشـته اسـت.  هجـری 232) کتابی اسـت بـه فارسـی آمیختـه بـه نظـم و نثـر کـه در سـال
 .هاستنساناساس این کتاب بر بیان حکایت است و هدف آن تربیت ا .باب داردهشت گلستان 

                                                                  
های پرسش و پاسخ دو لحن روایی دارد که به فراخور متن، از خرُده لحن .پاره تشکیل شده استاین درس از سه لحن: 

 .گرفته استنفره و لحن توصیفی نیز بهره 
تقویت مهارت ، امیرکبیر مقام،سینا، زکریای رازی، قابمچون سعدی، حافظ، ابن آشنایی بیشتر با بزرگانی :موضوع درس

، آشنایی بیشتر با های جدیدو ترکیب هاهآشنایی با واژ ،های مناسب آنصحیح متن درس با توجه به لحن دنخوان
 .درسهای اخلاقی اجتماعی مطرح شده در متن توجه به ارزش صفت بیانی، و بویژه های اسموابسته
 باهوش نوجوان

خواندند. آن را به میرزا ابوالقاسم فراهانی توانایی عجیبی در حفظ اشعار و مطالب داشت. اگر شعری را تنها یک بار برای او می    
دخان که خود شاعری سرشناس در شیراز بود، نوهطور کامل حفظ می راه اش را به هم کرد. همین باعث شده بود که پدر بزرگش میرزا محم 

 درس نهم

 باهوش نوجوان
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بزرگش او را پدرمقام به همراه پدر بزرگش به یکی از این مجالس رفته بود، مردی خارجی را دید. خود به مجالس شعرا ببرد. یک بار که قائم
فی کرد و به میرزا ابوالقاسم گفت:  مقام فراهانی قائم« فهمد.برای ایشان شعری بخوان. وی فارسی را خوب می»به آن مرد معر 

 «.بخوانغزلی از سعدی برایم »آن شخص گفت: « یده بخوانم یا غزل؟قص »پرسید: 
ر( مطلـب جمـع مطالـب: /ر(شـعر )جمـع مکس ـ  جمـع اشـعار: های مهم:واژه نـوه:  /معـروف :سرشـناس /)جمـع مکس ـ

ر(مجلـس جمـع مجـالس:فرزند زاده، فرزندِ فرزند/   /، مکـان جمـع شـدن گروهـی بـرای انجـام کـاری )جمـع مکس ـ
 .: جانشین/ معر فی: شناساندنمقامقابم)جمع مکس ر(/  رشاع جمع :شعرا
 .نظیر مراعات غزل: ،قصیده نظیر/ مراعات مطالب: و اشعار ادبی: هاینکته

 :شــعرا مجــالس بیــانی/ صــفت نــوع از پســین وابسۀۀ   سرشــناس هســته، شــاعر سرشــناس: شــاعری زبــانی: دانــش

 قید. «خوب» فهمد:می خوب را فارسی وی /الیهمضاف نوع از پسین وابس   شعرا هسته، مجالس
 کرد: خواندن به شروع و بست را چشمانش کرد، مکث ایلحظه ابوالقاسم میرزا

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست               م از اوستم از آنم که جهان خ  به جهان خُ  
 شم درد که درمان هم از اوستبه ارادت بک               که شاهد ساقی است به حلاوت بخورم زهر

خُر م: خوشحال/ حلاوت: شیرینی/ زهر: سَم/ شاهد: زیبارو، در اینجا منظور خداوند است/ ساقی:  های مهم:واژه
 کننده، کسی که آب یا شراب به دیگران بدهد/ ارادت: به میل و اختیار خود.پخش
درد و  /زهر و حلاوت : تضاد /عالم: تکرارهمه عالم و همه  /م: تکرارم و خر خر  جهان و جهان: تکرار/ی: های ادبنکته

 .درمان: تضاد
در جهان خـرم و خوشـحالم؛ چـون کـه جهـان و خرمـی و خوشـحالی آن را خـدا خلـق کـرده اسـت.  معنی بیت اول:

 .های آن را خلق کرده استزیرا که خداوند همه دنیا و آفریده های آن هستم؛من عاشق همه دنیا و آفریده
محبـوب پـذیرم(؛ زیـرا نوشـم )هـر سـختی و رنجـی را مـیزهـر را مـی ،با عشق و علاقه و شـیرینیم: ی بیت دومعن

کنــد و هــر دردی کــه از جانــب او باشــد بــا دل و جــان و بــا میــل و زیبــاروی مــن آن را بــه مــن عرضــه می و یــار
 .( استپذیرم؛ زیرا درمان همه دردها همین معشوق من )خداوندکنم و میرغبت تحمل می

یه لهج  با و درخشید چشمانش شادی از مرد آن       العادهفوق سعدی شعر» گفت: مقامقائم پدربزرگ   «.است! العادهفوق» گفت: خاص 
 که برد پی شخص آن وقتی «.شما ...  نوۀ شعرخوانی هم و سعدی شعر هم دو، هر» گفت: خارجی آن «ابوالقاسم؟ میرزا شعرخوانی یا است
 درخشانی آیندۀ من بدانید. را نوجوان این قدر» گفت: دارد، نظیریبی استعداد نیز قرآنی علوم و حکمت فلسفه، ریاضی، در قاسمابوال  میرزا
 شد. سیاست و کشورداری نامی مردان از یکی بعدها خود سرشار استعداد و هوش کمک به مقامقائم آری «.بینممی او برای



52 
 

 /دانـش حکمـت: /فهمیـد بـرد: پـی /عـالی العـاده:فـوقاص: ویـژه، مخصـوص/ خ بیان/ نحوۀ لهجه: :های مهمواژه

 مشهور. نامی: ، پُر/لبریز سرشار:درخشان: تابان، پرنور/  مانند/بی نظیر:بی /، شایستگیدرونی توانایی استعداد:
 و حکمــت فلسـفه، ،ریاضـی شــد/ خوشـحال بسـیار اینکــه از کنایـه درخشـید: چشــمانش شـادی از ادبـی: هاینکتـه
 نظیر. مراعات استعداد: و هوش نظیر/ مراعات :قرآنی علوم
 بـه «اسـت العـادهفـوق» عبـارت حـذف :ابوالقاسـم میـرزا شـعرخوانی یـا اسـت العـاده فوق سعدی شعر زبانی: دانش

 درخشـان: آینۀ ۀ بیـانی/ صـفت نـوع از پسـین وابسۀ   نظیـربـی ،هسـته اسـتعداد نظیـر:بـی استعداد لفظی/ قرین 

 پسـین وابسـته سرشـار هسـته، اسـتعداد سرشـار: اسـتعداد بیـانی/ صـفت نـوع از پسـین وابسته درخشان ،هسته آینده
 بیانی. صفت نوع از پسین وابسته نامی ،هسته مرد نامی: مردان بیانی/ صفت نوع از
 

 و نظــم در وی قاجــار؛ دورۀ شــاعر و منشــی ، ادیــبقددائم مقددام فراهددانی: 

ــر فارســی نثــر های بســیار کوشــش. کــردمی تخل ــص «ثنــایی» و داشــت  تبح 
ای از جملـه میرزاآقاسـی شـد و وی برای اصـلاح ایـران، موجـب حسـادت عـد ه

ــاغ  ــه ب ــا او را ب ــد شــاه( را برانگیخــت ت بــدگویی بــدخواهان، شــاه قاجــار )محم 
ــرد و وی را در آن ــار ک ــران احض ــتان ته ــۀنگارس ــد. مجموع ــه کردن ــا خف  ج

 در مقــام قــابم. دارد نــام «منشــ ت» یفراهــان مقــام قــابم انشــاهای و هانوشــته
 .است کرده پیروی سعدی «گلستان» شیوۀ از اثر، این نوشتن

 

 

دتقی گوش هاکلاغ صدای بارید.می آرامی شکست. برف بهمی را باغ سکوت هاکلاغ هیاهوی       استاد صدای داد؛می آزار را محم 
 را خانهمکتب تا آشپزخانهفاصله  و گذاشتمی سر بر غذا سینی محمدتقی که بود دیزیا روزهای شنید.می سختی به بسته درهای پتت از را

 چون سپرد.می گوش استاد هایگفته به ها،ظرف بردن بهانۀ به و نشستمی در پتت برد؛می اتاق به را غذا کرد.می طی نفس یک
  کرد.می تکرار دل در و نوشتمی کاغذ ذهن بر را هاشنیده نداشت، نوشتن برای کاغذی و قلم

های قـدیمی/ بهانـه: عـذر و خانـه: مدرسـهمکتب /کـردمی تاذی ـ :دادمـی آزار /صـدا و سـر هیـاهو: های مهـم:واژه 
 داد.می گوش سنرد:می شگوجا/ دلیل بی

ــد تضــاد :ســکوت و هیــاهو ادبــی: هاینکتــه ــاغ را میهیــاهوی کلاغ /دارن شکســت: کنایــه از اینکــه هــا ســکوت ب
و بـدون  سـرعت بـه اینکـه مسـیر را از کنایـه :کـردمـی طـی نفـس ر و صدای زیادی بـه پـا شـد/  یـکآشوب و س

 وزیرآشپززادۀ 
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 کاغـذی بـه ذهـن زیـرا تشـبیهی؛ اضـافه :ذهـن کاغـذ کـردن/ گـوش از کنایـه :سـنردمـی گـوش /پیمودمیتوق ف 
 نظیر. مراعات در: و اتاق آشنزخانه، نظیر/ مراعاتو نوشتن:  کاغذ و قلم /است شده تشبیه

هـا، سـکوت بـاغ، گـوش محمـدتق ی، صـدای قیـد/ هیـاهوی کلاغ آرامـی بـه باریـد:مـی آرامی به برف زبانی: نشدا
 های استاد، کاغذ ذهن و... : ترکیب اضافی.استاد، گفته

 در اندک اندک که بود ایشکسته پا و دست دانش دادن، گوش درس به دزدکی و لرزیدن سرما از و نشستن در پتت هاماه حاصل    
ک  بود. شده جمع ذهنش قُل 

 .کم کم اندک: اندک یواشکی/ دزدکی:حاصل: نتیجه/  :های مهمواژه
 قلـک بـه ذهـن زیـرا تشـبیهی؛ اضـافه ذهـن: قُل ـک بـودن/ نـاقص از کنایـه :شکسـته پـا و دسـت ادبـی: هاینکته

 های درس، دانش و گوش دادن مراعات نظیر وجود دارد./ بین واژهاست شده تشبیه
 .ترکیب اضافی ذهن: قُل ک/ مقدار قید اندک: اندک بانی:ز دانش

د شب درخشیدند.می خورشید گرم نور زیر سبز، هایبرگ بود. کرده پیدا سرسبزی و طراوت دوباره باغ،     د )ص( حضرت تول   محم 
دتقی بود. کرده دعوت را زیادی هایمهمان فراهانی، مقامقائم و بود  هاشربت ها برد.مهمان برای را شربت سینی پدر، جای به محم 
ه درس وضع استاد از داشت نبود. او متوج   مقامقائم کند. جمع را هاظرف تا ایستاد ایگوشه داد، که را  استاد که پرسیدمی را هابچ 

ه» گفت: دتقی «.هستند استعداد با هابچ   امتحانی بد نیست خب» گفت: مقام قائم که وقتی کند.می تعارف استاد که دانستمی محم 
دتقی «.بکنیم د، ببینم بگو» گفت: و کرد پسرش به رو مقام قائم شد. خوشحال محم  د «بود؟ که الکل کاشف محم   گوشه از و کرد سکوت محم 
 سینا.ابن است، معلوم بگو! تو بگو، «بگویم؟ من» گفت: علی شد. خیره علی به چشم

تعــارف: رعایــت  درونــی/ توانــایی اســتعداد: وضــعیت/ ،حالــت :وضــع سرســبزی/ شــادابی، طــراوت: :هــای مهــمواژه 
 کــرد/ نگــاه دقــت بــا شــد: خیــره /کننــدهکشــف کاشــف:روی در ادای احتــرام و سناســگزاری/ ادب و احتــرام، زیــاده

 .مشخص ،واضح معلوم:
 نظیر. مراعات سرسبزی: و طراوت /کرد نگاه دقت با اینکه از کنایه شد: خیره :ادبی هاینکته

 و جملـه شـبه خـوب مخفـف خُـب: بیـانی/ صـفت نـوع از پسـین وابسۀ   گـرم هسـته، نـور گـرم: نور بانی:ز دانش

 شود.می محسوب کامل جمله یک
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گاه      گاه با را سؤال همان و اشبرادرزاده روی چرخید مقامقائم بارتأسف ن  شاعر که سیناابن خیر،» گفت: اسحاق پرسید. او از ن
دتقی اتفاقاا  کوبید. سرش به و کرد سکوتو « الکل ...  کاشف است. ا دانستمی را سؤال آن جواب محم   بگوید. ترسیدمی ام 

ه یک لیاقت بگذار» کرد: فکر خود با ولی ایستاد، منتظر و گُید لب  و رفت جلو و نهاد کنار را سینی که بود این «.کنم ثابت را آشپز بچ 
گاهش مقامقائم «بگویم؟ من هست اجازه» گفت: دتقی بگو! دانیمی اگر بگو، برگتت. او طرف به سرهاهمه  کرد. ن  را سرش محم 

د» گفت: و گرفت بالا د کربلایی پسر بر آفرین» گفت: ماند. باز تعج ب از مقامقائم هایچشم «.رازی زکریای بن محم   محم 
 «.قربان!

 .کنم مشخص ،برسانم اثبات : بهکنم ثابت شایستگی/ لیاقت: تأسف/ با همراه بار:تأسف های مهم:واژه
 خوردن. افسوس از کنایه لب گَزید: ادبی: نکتۀ

 یـک و جملـه شـبه :آفـرین امـر/ فعـل بگـو: /شـودمـی محسـوب کامـل جملۀ  یک و جمله شبه خیر: زبانی: دانش

 شود.می محسوب کامل جمل 

ه به رو مقامقائم  کیست؟ از شعر این» گفت: و کرد هابچ 

 «ما را انیس و مونس شد ۀدل رمید                ه مجلس شدای بدرخشید و ماستاره
 /است.()ص(  دمنظور حضرت محم  منظور دوست و یار است. )با توجه به مطالب این درس،  :ایستاره ی:های ادبنکته

  .: مراعات نظیر، درخشیدنماه ،ستاره
 ه پســین از نــوع صــفت بیــانی/وابســت «رمیــده»هســته اســت و  «دل» دل رمیــده: ترکیــب وصــفی، دانــش زبــانی:

 .خانواده هستندانیس و مونس: هم
همــدم و  ومــا شــد و مجلــس را روشــن کــرد  مــاه مجلــسو  تابیــددر آســمان  )=دوســت( ایســتاره معنــی بیــت:

 نشین دل پریشان ما شد.هم

این » :دتقی گفتمحم   . دهان او خیره شده بودها بهچشمه هم  .دتقی پرسیداز محم   د،ها جواب غلط دادنهو این بار هم چون هر کدام از بچ       
 .و هلهله و شادی کردند داختیار دست زدنبی ،یت که از این جواب به وجد آمده بودندجمع   «.بیت از خواج حافظ شیرازی است
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کار فراوان به مقام صدراعظمی برسد و لقب امیرکبیر بیابد و منشأ خد دتقی سرانجام توانست با تلاشمحم   برای کشور  یمات فراوان و پشت
 .ایران باشد شعزیز

صـدر اعظـم: نخسـت وزیـر/ / ارادهو  عـزم :پشـتکار /خوشـحالی  نشۀان ،شـادیفریـاد  :هلهلـه های مهم:واژه معنی

 .سرچشمهمنشأ: 
بـه  /کـرد.، بـا حیـرت و بُهـت بـه او نگـاه مـیل زده بـودکـه بـه او زُاینکنایه از  :به او خیره شده بود :های ادبینکته

 .کنایه از خوشحالی و هیجان :وجد آمدن
ــانی ــراوان :دانــش زب ــانی  وابسۀۀ فــراوان  ،پشــتکار هســته :پشــتکار ف ــوع صــفت بی ــراوان /پســین از ن  :خــدمات ف

پسـین از   وابسۀ عزیـز  ،کشـور هسـته :کشـور عزیـز /پسـین از نـوع صـفت بیـانی  وابسۀ فـراوان  ،خدمات هسته

  .نوع صفت بیانی
 

کتااااب امیرکبیااار را کاااه  ،معاصااار ۀنويساااند ،زادهفرهااااد دسااان :امیرکبیدددر

خااان امیرکبیاار اساات از کااودکی تااا زمااان ماارگش از دوران زناادگانی میرزاتقاای

در دکوماات قايااار را بااا نثااری ساااده و روايتاای داسااتانی بااه  شطلاياای صاادارت

 .تصوير کشیده است

 

 

در مورد  .د شدفراهان متول   ۀاودر هَ  .ق .ه ۰۲۲۲ود سال حد وی .خان امیرکبیر از مردان نامدار تاريخ ایران استمیرزاتقی     
تهران  شهر لاع دادند که درامیرکبیر اط   به قمری ۰۲۶۷در ماه صفر سال  .هاستهای بسیار بر سر زبانهوش و ذکاوت امیر داستان

کوبی اجرا شود تا بیماری گسترش آبله ۀبرنام ،فوراا دستور داد که در تمام شهر و روستاهای نزدیک رامی  .بیماری آبله شیوع پیدا کرده است
  .پیدا نکند

ــزاوه: روســتایی در اســتان اراک/  /مشــهور :نامــدار هــای مهــم:واژه ــودن :ذکــاوتهَ ــاهوش ب ــ ، تیزهوشــی/ب  :لاعاط 
 پوسـتی تـاول صـورت بـه کـه واگیـر بیمـاری ایگونـه: آبلـه ع شـدن/شـای ،پخـش شـدن :شیوع /، آگاهیخبر دادن

 .برگزار شود :اجرا شود /، سریعبا عجله :فوراً/ .شدمی میر و مرگ سبب گذشته در بلهآ. شودمی ظاهر

 گریۀ اميــر     
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 مشهور و نامی بودن/ شهر و روستا: مراعات نظیر.کنایه از  :هاستبر سر زبان :های ادبینکته
 .پسین از نوع صفت بیانی  وابس نامدار  ،مردان هسته :مردان نامدار :دانش زبانی

کوبی به امیر خبر دادند که مردم از روی جهل و نادانی و خافات حاضر نیستند واکسینه شوند و در تمام شهر از آغاز آبلهچند روز پس      
به نزد  ،از قضا در همان روز مردی را که طفلش در اثر آبله مرده بود .امیر سخت نگران شد .نداهبله کوبیدآنفر  سیصد و سیتهران فقط 
 ر،جناب امی » :مرد با اندوه فراوان گفت .«کوب فرستادیمهایتان آبلههما که برای نجات بچ  » :درش گفتامیر به پ .او آوردند

 !«.شودزده میه جنبچ   م،کوبی ب گفته بودند اگر آبله 
واکسـینه: واکسـن زده شـده،  /.اعتقـاداتی کـه پایـه و اسـاس درسـتی ندارنـد :خرافـات /نادانی :جهل های مهم:واژه 

 .آقای امیر :جناب امیر زند/کسی که واکسن آبله می :کوبآبله /اتفاقاً :از قضاه/ مایه زده شد
سـخت  :امیـر سـخت نگـران شـد /مسـند «واکسـینه» :واکسـینه شـوند /جهل و نادانی مترادف هسـتند :دانش زبانی

 .به معنای بسیار و قید مقدار است

بار امیر دیگر نتوانست  این .ش مرده بوداهالی را آوردند که او نیز بچ  ه بعد بق  چند دقیق  !«وای از جهل و نادانی» :امیر فریاد کشید     
بعد از این ماجرا امیرکبیر با صدای رسا خطاب به  .ل کند و شروع به گريه کردتحم  

اگر ما در هر روستا و کوچه و خیابانی  .ما هستیم ،مسئول جهل مردم» :اطرافیان گفت
 ،های ایرانهتمام بچ   .آیداین وضع پیش نمی ،جاد کنیممدرسه بسازیم و کتابخانه اي 
 «.فرزندان حقیقی من هستند

مـاجرا: رخـداد،  فروشـد/مـردم را مـی ۀروزمۀرکسـی کـه خواربـار و مایحتـاج  :البق ـ /نـادانیجهـل:  های مهم:واژه 

 /ن گفــتن، بــا کســی ســخصــدا زدن ،مــورد خطــاب قــرار دادن :خطــاب /بلنــد ،صــدای شــیوا :صــدای رســاات فــاق/ 
، واقعــی :حقیقــی /وضــعیت ،موقعیــتحالــت،  :وضــع مســ ول: کســی کــه نســبت بــه کــاری وظیفــه یــا تعه ــد دارد./

 .راستین/ ایجاد: به وجود آوردن
 .مراعات نظیر :مدرسه و کتابخانه :های ادبینکته

وع صـفت پسـین از نـ  وابسۀ  «رسـا» ،هسـته «صـدا» :صـدای رسـا /و نـادانی متـرادف هسـتندجهل  :دانش زبانی

پسـین   وابسۀ مـن  ،پسـین از نـوع صـفت بیـانی  وابسۀ  «حقیقـی» ،هسـته «فرزنـد» :فرزندان حقیقی من /بیانی

  .الیهاز نوع مضاف
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ــرداســتان ــدگی امیرکبی ــر محمــود حکیمــی اســت کــه در آن داســتان :هــایی از زن ــاب اث ــن کت ــدگی ای هــایی از زن
اصــرالدین شــاه قاجــار هــای ایــران در زمــان نامیرکبیــر کــه یکــی از صــدراعظم

ی اسـت ایرانـحکیمـی از جملـه نویسـندگان و پژوهشـگران  .ذکر شده اسـت ،بود

کـرده  )ع( معـارف اهـل بیـت ۀحۀوزپـژوهش و مطالعـه در  وقفکه عمر خود را 

ســیرت و  )س(، زنــدگانی حضــرت زینــب» :تــوان بــهاز آثــار او می .اســت
ـــ ـــرت محم  ـــین )ص(، دشخصـــیت حض ـــام حس ـــرت ام ـــدگانی حض  )ع(، زن

 «آمـوزش کودکـان نابینـا و حـس ششــم ،هـای آموزنـده بـرای کودکــانداسـتان
آور بـه سـوی سـاحل و پیـام ،وجـدان» ،داسـتان ۀهمچنـین در حـوز .اشاره کـرد

  .از آثار اوست «محبت
 

 

 

 

 
 زبانیدانش 

 ( صفت بیانی۱های اسم )وابسته

 .های زیر توجه کنیدبه جمله

 .دانشجوی کوشا، مقاله خوبی نوشت

 .های صورتی را کاشتگل غبان مهربان،با
 

 بینیم.های بالا را در جدول زیر، میهای اسمی جملهگروه

 گروه اسمی گروه اسمی جمله

 خوب مقال  دانشجوی کوشا ۱
 های صورتیگل باغبان مهربان ۲

 
اسـت کـه دربـاره ای کـه بعـد از اسـم آمـده صـفت بیـانی چهار گروه اسمی ذکر شده است. کلمـه های بالا،در جمله

  وابسۀ آیـد و صـفت بیـانی معمـولاً پـس از اسـم مـی د.کنـهـای اسـم توضـیحاتی را بیـان مـیچگونگی و ویژگی
هـای کوشـا، خـوب، مهربـان و صـورتی صـفت بیـانی هسـتند و هـای بـالا واژهآید. در نمونـهپسین اسم به شمار می

آینـد. در مـتن درس نهـم نیـز اسـمی بـه شـمار می هـایایـن گـروه  هسۀ  ،های دانشجو، مقاله، باغبان و گـلواژه

هــای اســمی تشــکیل شــده از هســته و وابســته بیــانی وجــود دارد کــه چنــد نمونــه از آنهــا را در اینجــا ذکــر گــروه
شــاعری سرشــناس، مــردان نـامی، دل رمیــده، فرزنــدان حقیقــی و ... در ایــن  نــام نیکــو، سـرای زرنگــار، کنــیم:مـی

 

 و ادبی زبانی دانش
 



58

ــا ــان: ن ــمی، واژگ ــای اس ــروه ه ــرا، م،گ ــاع س ــو، ،رش ــان: نیک ــتند و واژگ ــته هس ــد، هس ــرد، دل و فرزن ــا م  ،رزرنگ
 .وابسته پسین از نوع صفت بیانی هستند ،رمیده و حقیقی نامی، سرشناس،

  ة املایینکت

ها در خط فارسی های الفبای زبان فارسی است. این حرف، مانند سایر حرفیکی از حرف (ءهمزه )
 «.ؤدَ بم»و نه « بد  ؤم» است بنویسیم شود؛ بنابراین بهترگذاری نمیحرکت

نمای نقش» نیست؛ به این نشانه، کسره ،«ـِـ» ۀنشان« نورانی ءِشی» و« اول ءِ جز» در املای کلماتی مانند
 . گویندمی «اضافه

، ربوس، ؤلؤسس، لؤیا، مؤشأن، ر»: دار نیز باید توجه و دقت کافی داشت؛ ماننددر نوشتن کلمات عربی همزه
«. اللهءشاانه، ط تو


